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 چکیده
های متناقضـی از سـوی  هدر حدیث غدیر، از جمله مفاهیمی است کـه دیـد ا« ولایت» مفهوم

شـده در ایـح حـدیث را از  مطـر « ولایـت»است. شـیعه،  ئه شده سنت نسبت به آن ارا  شیعه و اهل
سنت آن را در  داند؛ ولی برخی از اهل می تریح نصوص قطعی بر امامت و وصایت امام علی مهم

آیـ  در « ولایت»اند. ایح تحقیق بر مبنای ارتباط مفهومی و مصداقی  نزّل دادهحد محبت و نصرت ت
در  امام علـی« ولایت»تحلیلی، مفهوم -و حدیث غدیر، در صدد است با روش توصیفی ولایت

و دیگـر آیـات قـرآن  آیـ  ولایـتدر  حدیث غدیر را در پرتو معنایابی مفهوم ولایت الهی و نبوی
اند  که عبارت کند که بر اساس تحلیل آثار ولایت الهی و نبوی  ر بیان میتحلیل کند. نوشته حاض

از: نصرت، هدایت، محبت و سرپرستی و همچنیح اسباب و لوازم ورود به ایح دو ولایت که شامل: 
ها بـر ولایـت  اسـت و انطبـاا ایـح مهلفـه« ولـیّ »ایمان، عمل صالح، مودّت، اطاعت و تبعیت از 

در حدیث غدیر، مفهـومی اعـمّ  شده برای امام علی مطر « ولایت» در حدیث غدیر؛ علوی
دلالـت  آن امـام« رهبری دینی، فکری، اجتماعی و سیاسـی»از محبت و نصرت داشته؛ بلکه بر 

 تام دارد.
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 مقدمه
از قرون نخست هجری تا به امروز، کانون توجـه دانشـمندان مسـلمان  یکی از مسائل مهمی که

های ناصـحیح از  قرار  رفته، چگونگی نیل به فهم صـحیح احادیـث اسـت. اختتفـات و برداشـت
کارهایی برای کیفیت   ، راه«الحدیث فقه »عالمان عرص  حدیث را واداشت تا با ابداع دانش  روایات،

فهماحادیث د رتوث ، هاتریح ایح روش ت تعییح کنند. یکی از مهمیابی به فهم صحیح روایا دست
و در  نا. آیاتی که معصـومباشدکهآیاتمتعددیبتصحتچنین هیافتیدلالتدا ندقتآنمی

عمران:  ؛ آل121کنند )البقره:  را معلّم و مفسّر و مبلّغ معارف قرآنی ذکر می رأس آنان پیامبر اکرم
ای است که به لزوم فهـم درسـت روایـات بـر اسـاس آیـات  تنها بخشی از ادلّه (،2؛ الجمعه: 164

نماید، احادیثی  دلالت دارند. یکی از انواع روایاتی که فهم آن بر اساس رویکرد مزبور، ضروری می
ویژه روایاتی که فِرَا استمی نسبت بـه مفـاد آن  های متناقض از آن شده است؛ به شتاست که بردا
های متناقض و مختلفی از آن شـده  د. حدیث غدیر، یکی از روایاتی است که برداشتاختتف دارن

تریح ادلّ  امامـت و  در آن را از مهم بر امام علی« مولی»است. شیعه حدیث غدیر و اطتا لفظ 
شـده در آن را در حـد  مطـر « ولایـت»سنت،  بسیاری از اهلداند؛ ولی  می جانشینی امام علی

 امام علـی« ولایت»روایات متواتر فریقیح،  اند. بر اساس حضرت تنزل داده محبت و نصرت آن
«. مـح کنـت مـولاه فعلـی مـولاه»شـده اسـت:  در حدیث غدیر، عطف به ولایت پیامبراسـتم

در ایح حـدیث، ضـروری اسـت کـه ابتـدا فهـم  صحیح مفهوم ولایت علویبنابرایح، برای فهم 
گر ایـح در آیات قرآن داشته باشیم. بررسی آیات قرآن، بیان و  سترۀ آن صحیحی از ولایت پیامبر

کند، آی  معروف به  مومنان معرفی می«ولیّ »را به عنوان صراحت، پیامبر ای که به است که تنها آیه
ینَ...الُله  إنَِّما وَلِِكُمُ است: « آی  ولایت» ینَ آمَنُوا الََّّ اسـاس، (. بر ایح 22)المائده:  وَ رَسُولُُُ وَ الََّّ

در حـدیث غـدیر، واکـاوی  روش پژوهش حاضر برای تحلیل چیستی و  سترۀ ولایت امام علی
در ایح آیه،  است و از ایح جهت که ولایت پیامبر آی  ولایتدر پرتو  مفهوم ولایت پیامبر اکرم

، مظهـر و تجلـی ولایـت الهـی اسـت؛ عطف به ولایت خداوند شده و همچنـیح ولایـت نبـی
روری است که ابتدا مفهوم ولایت الهی نیز مورد واکاوی قرار  یرد. اتخاذ چنیح رویکرد بنابرایح، ض

بـاره خواهـد   در حدیث غدیر، چندیح رهاورد مهم در ایـح« ولایت»قرآنی نسبت به معنایابی مفهوم 
شـده در آن  ز حدیث غدیر و همچنیح ولایـت مطـر داشت از جمله اینکه: منجر به فهم صحیحی ا

یابی، آیات قرآن است و قرآن نیز  جایی که پایه و مستندات چنیح روشی برای معنا  و از آن خواهد شد
؛ بنابرایح، نتـای  حاصـله از حجیت دارد و فریقیح بر اعتبار آن اتفاا دارند سنت اهلدر بیح شیعه و 
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 واهد آورد.ایح رویکرد، مورد اتفاا هر دو روه خواهد بود و زمین  تقریب بیشتر آنان را به وجود خ
های متعـددی از سـوی  و حـدیث غـدیر، بررسـی آیـ  ولایـتدر « ولایت»دربارۀ تبییح مفهوم 

از « ولایـت در قـرآن»توان به موارد زیر اشاره نمـود:  پژوهشگران فریقیح صورت  رفته است که می
عرفـت، الله جوادی آملی که مهلّف برخی از آثار ولایت الهی و اسباب ورود به ایـح ولایـت )م آیت

های ولایت را  ردآوری نکرده و همچنـیح در  اختص و محبت( را بیان کرده است؛ لکح هم  مهلفه
از «« ولـیّ »معنای واژۀ  جستاری در»ها را بیان نکرده است. مقال   چندیح مورد، مستندات قرآنی آن

 پژوهـی، شـماره اول، از دیگـر و سـید حسـیح حـائری، فصـلنامه امامـترضا جعفری شیخ محمد
آیـات قـرآن  بر اساس کتـاب لتـت و« ولیّ »ها در ایح زمینه است. در ایح پژوهش، معانی  پژوهش

و چـه نسـبت بـه « ولـیّ »های ولایت چه نسبت به  مهلفهای جامع   ونه مشخص شده است؛ ولی به
رضـا اخـوت کـه عنوان کتابی اسـت از احمد« ولایت معناشناسی»بیان نشده است. « علیه مولّی »

رو   های وی بـا پـژوهش پـیشِ  یح کتاب سعی کرده ولایت را تبییح کند؛ ولی روش و یافتهمولف در ا
از سعید نظری تـوکلی، « حدیث ولایت، نگرشی نو در معناشناسی»انطباا زیادی ندارند. در کتاب 

آیـ  واکـاوی تفسـیری »بیشتر سعی شده است تا معانی ولایت بر اساس کتب لتت بیان شود. مقاله 
از ابراهیم ابراهیمی و دیگران که در آن بیشـتر متعلقـات ارتبـاط بـا ولایـت « منظر فریقیحاز  ولایت

 بررسی شده است.
رو بـا تالیفـات پیشـیح از چنـد جهـت اسـت: اولَا: در ایـح نوشـتار   وجوه تمایز پژوهش پـیشِ 

و حدیث غدیر از جهـت مفهـوم و مصـداا اثبـات شـده  آی  ولایتدر دو  زاره « ولایت»همسانی 
های مفهـوم  است. ثانیاً: وجه تمایز دیگـر ایـح پـژوهش از جهـت روش و فرآینـد اسـتخراه مهلفـه

و حدیث غدیر است؛ زیرا روش آن، روش قرآنی صرف اسـت و فرآینـد آن،  آی  ولایتدر « ولایت»
های ولایت بر اساس سه بُعد مفهوم ولایت، یعنـی: آثـار، اسـباب ورود و متعلقـات  استخراه مهلفه

تری از  های جـامع ها اسـت کـه در آن مهلفـه با ولایت است. ثالثاً: ایح تمایز از جهـت یافتـهروابط 
 در دو  زاره مورد بحث، استخراه شده است. « ولایت»مفهوم 

خواهیم داشـت و سـ ب بـا  آی  ولایتدر ایح پژوهش، ابتدا شناخت اجمالی از حدیث غدیر و 
شده در حدیث غدیر  مطر « ولایت»ه ثبات خواهیم کرد کاستناد به سه وجه ارتباطی ایح دو  زاره، ا

 ـاه بـر مبنـای   اسـت. آن آیـ  ولایـتشـده در  ذکـر« ولایـت»ومی و مصداقی، همان از جهت مفه
و  آیـ  ولایـترا در  های معنایی ولایت الهی و نبوی در ایح دو  زاره، مهلفه« ولایت»معنایی  هم

ها بـرای ولایـت  رفته، استخراه کرده و جهت تأیید ایح مهلفهکار  گر آیاتی که واژۀ ولایت در آن بهدی
ها را بـر اسـاس آیـات و روایـات بـرای آن حضـرت بیـان  مهلفـه، شواهد صحّت ایـح امام علی
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، و امـام علـی های مفهوم ولایـت الهـی و ولایـت پیـامبر کنیم. در پایان، بر اساس مهلفه می
ا تعریف و تحلیل خواهیم کـرد و در نهایـت دیـد اه و حدیث غدیر ر آی  ولایتدر « ولایت»مفهوم 
 کنیم. ( را نقد میسنت اهلرقیب )

 ها و وجوه ارتباطی آن آیۀ ولایتو  حدیث غدیرالف( 
 ـردد و سـ ب وجـوه  ارائه مـی آی  ولایتدر ایح بخش ابتدا شناخت اجمالی از حدیث غدیر و 

 شود. ها تبییح می ارتباطی بیح آن

 حدیث غدیر. 1
ای  و مسلمانان از حجة الوداع در منطقـه یر به اتفاا فریقیح هنگام بر شت پیامبرحدیث غد

ای  در خطاب به مسلمیح ایـراد شـد. در ایـح حـدیث کـه خطبـه به نام غدیر خم از سوی پیامبر
، دسـت «ألست أولى باللؤمنین  نا  أسهسا   »بعد از اینکه فرمود:  طولانی است، پیامبر اکرم

)بخـاری، التـاریخ الکبیـر، دائـر  « ن  كیت نالاه  علیاى نالاه » برد و فرمود: را بالا امام علی
: 1411؛ نسائی، اسنح الکبـری، 212/ 1: 1421؛ کلینی، الکافی، 4/119تا:   المعارف العثمانیه، بی

ایح حدیث از احادیث متواتر است که  [1]سنت، (. بنا بر اجماع شیعه و برخی از عالمان اهل9/192
نفـر از صـحابه،  112شکی در آن نیست. عتمه امینی در کتاب التدیر، ایح حـدیث را از   ونه هیچ
تح از علماء قرن دوم تا چهاردهم نقـل کـرده اسـت )امینـی، التـدیر فـی  962نفر از تابعیح و  24

( که ایح تعداد راوی بر تواتر ایح حـدیث دلالـت دارد. 912-1/41: 1416الکتاب و السنة و الادب،
یح، حدیث غدیر از چنان وثاقت و اعتباری نزد فریقیح برخوردار اسـت کـه ا ـر بـه صـدور آن بنابرا

 توان اعتماد کرد. شک شود، در واقع به هیچ روایتی نمی

 آیۀ ولایت. 2
اسـت.  آی  ولایتتریح آیاتی که به لحاظ معنایی ارتباط وثیقی با حدیث غدیر دارد،  یکی از مهم

 ید:فرما خداوند در ایح آیه می
 ُكاةَ وَ هُمْ راكعُِونَ الُله  إنَِّما وَلِِكُم لاةَ وَ یؤْتوُنَ الزَّ ینَ یقیمُونَ الصَّ ینَ آمَنُوا الََّّ ؛ ولیّ وَ رَسُولُُُ وَ الََّّ

دارنـد و در  اند، همان کسانی که نماز برپا می شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده
 (.22لمائده: دهند. )ا حال رکوع زکات می

نازل شده  ، دربارۀ امام علیسنت اهلایح آیه بنا بر اجماع شیعه و بر اساس روایات زیادی از 
در رکوع نماز خود، انگشتری خویش را به فقیری عطا کرد. جصّاص  است؛ در آن هنگام که امام

مجاهد و السـدی و روی عح »کند:  باره روایت می  سنت( در کتاب احکام القرآن در ایح )مفسّر اهل
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« أبی جعفر و عتبة بح أبی حکیم أنها نزلت فی علی بح أبی طالب حیح تصدا بخاتمـه و هـو راکـع
؛ رازی، مفـاتیح التیـب، 1/641، 1421؛ زمخشـری، 4/122، 1422)جصّاص، احکـام القـرآن، 

و امـام  اند از: خداونـد، پیـامبر مصادیق ولایت در ایح آیه عبارت بنابرایح، [2] (12/929، 1422
 .علی

 آیۀ ولایتوجوه ارتباط حدیث غدیر با . 3
 با حدیث غدیر سه مورد ذیل است.  آی  ولایتتریح وجوه ارتباطی  مهم

 سنت نبوی به منزلۀ تفسیر قرآن  (1
، شـر  و تعلـیم معـارف قـرآن اسـت بر اساس آیـات، یکـی از ویـایف مهـم پیـامبر اکـرم

شـر  و  جایی که تعداد زیادی از روایات نبـوی  (. از آن2؛ الجمعه:164عمران: ؛ آل121)البقره:
تعلیم آیات قرآنی است؛ از ایح رو، درک ما از روایاتی که با آیات قرآن ارتباط دارند، بـدون مراجعـه 

ابی محتوای ی هکارهای فهم مقصود حدیث غدیر، ریش به قرآن ناقص خواهد بود. بنابرایح، یکی از راه
در جمع چند ده هـزار نفـری و در آن شـرایط آب و هـوایی  ـرم،  پیامبر آن در آیات است. اینکه

کنند، نشان از اهمیت بالای آن موضوع دارد؛ به طوری کـه در طـول  مطلبی را به مسلمانان ابتغ می
بیـان نشـده بـود. حـال  سال نبوت، هیچ موضوعی در چنیح شرایطی از سـوی پیـامبر 29دوران 

موضوع مهمی ریشه در قرآن دارد یا خیر؟ ا ر پاسخ ایـح سـوال مثبـت سهال ایح است که آیا چنیح 
تر خواهد شد. بر اساس دو دلیـل  تر و صحیح باشد، به طور حتم فهم مراد اصلی حدیث غدیر دقیق

کنیم حدیث غدیر ریشه در قرآن دارد. بنابرایح، لازم است حـدیث غـدیر را در پرتـو  ذیل، اثبات می
 .آیات مرتبط تبییح کرد

 و حدیث غدیر آیۀ ولایتهمسانی مصادیق ولایت در  (2
  نَا   »بیـان شـده اسـت:  در ردیف ولایت رسول اللـه در حدیث غدیر، ولایت امام علی

تُ  هَ ُ   كُی  هَ   نَلا  ماجـه،  ماجه، سنح الحافظ أبی عبدالله محمد بح یزیـد القزوینـی ابح )ابح«  عَلَیِى نَلا 
 های ایح حدیث، ولایت الهی نیز در ردیف ولایت پیـامبر رش(. در برخی از  زا191: 1، 1412

ثُ َّ قلل: أی ل الیلس إن الیه نلاهی و أسل نلالى الؤمنین  و أسل أولى بِ   »ذکر شده است:  و امام علی
(. بر ایـح 122: 9ا، 1424)طبرانی، المعجم الکبیر، « نِ  أسهُسِ   عَؤَ  كُیتُ نَلاه  عَ ذا عیىٌّ نلاه 

 همسان با ولایـت خـدا و پیـامبر حدیث غدیر دلالت دارد بر اینکه ولایت امام علیاساس، 
معرفی شده است کـه ایـح  عطف به ولایت الهی و نبوی نیز ولایت علی آی  ولایتاست. در 

باشند. نتیجـه   ونه عطف بدون قید بیانگر ایح است که هر سه مصداا ولایت، دارای یک مفهوم می
است کـه در هـر « ولایت»در همسانی مصادیق  آی  ولایتارتباط حدیث غدیر با اینکه وجه روشح 

 .و امیرالمومنیح دو  زاره مزبور مصادیق ولایت عبارتند از: خداوند، پیامبر
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 و حدیث غدیر آیۀ ولایتهمسانی مفهومی ولایت در  (3
نیـز از  آیـ  ولایـتاطـتا شـده اسـت و در « مـولی»لفـظ  در حدیث غدیر، به امام علـی

باشند. اهل لتت و مفسران قائلنـد  استفاده شده است. ایح دو اسم نایر بر یک مفهوم می«ولیّ »لفظ
، یـا مصـدر اسـت یـا اسـم مکـان بـرای «نلالى»باشد و  می« وَلَىَ یَیى»، اسم فاعل مادۀ «ولى  »که 

« ى ییاىالؤالالى ندا م ننؤاى نا  ولا»شـود:  ولایت؛ برای نمونه نظرات چند تح از ایشان ذکر می
الؤلالى نهلل نا  ولاى ییاىك ی الان لیؤدا م و »(، 422: 1: 1412)درویش، اعراب القرآن و بیانه، 

(. فـراء قائـل اسـت کـه 161: 2، 1422)اندلسی، البحر المحیط فـی التفسـیر، « الزنلن و الؤ لن
لى  اللَالِى» رخـی از (. ب12/622: 1414)ابـح منظـور، لسـان العـرب، « واح  عى كلام اللرب  و الؤَلا 

مولی به صیته اسم مکان و به معنی محلّ »کنند که   ونه بیان می  مفسران تفاوت ایح دو صفت را ایح
کند و ایح تعبیر برای تجلیـل و  جا یهور پیدا می  در آن« وهیت»ولایت است؛ یعنی محلّی که مفهوم 

رکـز و مصـدر و مـورد شود؛ زیرا ایـح صـیته بـه م تعظیم در مقام ولایت پرورد ار متعال اطتا می
)مصـطفوی، « کنـد که تنها بـه اتّصـاف دلالـت مـی« ولى  »کند، به ختف کلمه  ولایت دلالت می

بثهاثایل ث ، هاازحثدی دثدیت(. عتوه بر ایح، در برخی  زارش4/62: 1922تفسیر روشح، 
اطـتا شده است که ایح خـود بـه وضـو  دلالـت دارد بـر اینکـه از  وایت«ولى  »ۀ واژ، «مولی»
تُ وَلِنهُ عَإِنَّ عَیِنل وَلِناهُ »شود:  اراده می« ولى  »همان« نلالى» )نیشـابوری، المسـتدرک علـی « نَ   كُی 

« ولاى  »و « نالالى»(. بنـابرایح، 2/42: 1411؛ نسائی، السنح الکبـری، 2/141: 1411الصحیحیح، 
 نایر بر یک مفهوم )یعنی همان ولایت( هستند.

 آیۀ ولایتدر  مفهوم ولایت الهی و نبویهای  فرآیند کشف مؤلفهب( 
، ضـروری آیـ  ولایـتدر  و همچنیح ولایت علـوی برای معنایابی صحیح ولایت پیامبر

و امـام  است ولایت الهی در ایح آیه و آیات دیگر کشف شود؛ زیـرا در ایـح آیـه، ولایـت پیـامبر
است که دو ولایت نـامبرده عطف به ولایت خداوند شده و ایح عطف بدون قید بیانگر ایح  علی

در ایح آیـه، « ولایت»بنابرایح، برای معنایابی صحیح  [9]عیح ولایت الهی و مظهر و تجلی آن است.
شناسی شـود. بـرای رسـیدن بـه چنـیح هـدفی، لازم  لازم است ولایت خداوند در آیات قرآن مفهوم

یت الهی چه تاثیراتی در کسـانی  ونه که اولا:ً ولا  است ولایت الهی از چند جهت تبییح شود؛ بدیح
اند؟ ثانیاً: اسـباب ورود بـه ایـح ولایـت چیسـت؟ ثالثـاً: لـوازم  دارد که تحت ایح ولایت قرار  رفته

توان مفهـوم و  سـترۀ  ارتباط با ایح ولایت و استمرار آن چیست؟ در پرتو چنیح رهیافتی است که می
را کشف کرد؛ زیرا بر اساس یکـی  علویو در نهایت ولایت  ولایت الهی و تبعاً ولایت نبوی
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و حدیث غدیر، هر تاثیری که ولایت الهی داشته باشد،  آی  ولایتبودن مصادیق ولایت در دو  زارۀ 
وجود خواهد داشت و همچنیح هر نوع شرط لازمـی کـه  و علی همان تاثیر در ولایت پیامبر

نیز باید به  و علی برای ولایت پیامبربرای بهره  رفتح از ولایت الهی باید باشد، همان شرایط 
 .وجود بیاید تا فرد مشمول ولایت ایح دو قرار  یرد

  . آثار ولایت الهی و نبوی1
 در قرآن کریم شامل موارد ذیل است: تریح و پربسامدتریح آثار ولایت الهی و نبوی مهم

 هدایت. 1ـ1
ت است. آیات ذیـل، بخشـی از آیـاتی تریح آثار ولایت الهی بر مشمولان آن، هدای یکی از مهم

لمَُاتِ إلَِى النُّورِ الُله کند:  است که ایح شأن ولایت الهی را بیان می
نَ الظُّ ِینَ ءَامَنُواْ یْخرجُِهُم مِّ  وَلىُّ الََّّ

مومنان است و به خـاطر ایـح ولایـت، مومنـان را از یلمـاتی « ولیّ »(؛ خدای متعال 221)البقره: 
بـرد  اختا رذیله به سوی نور عقاید حق، محاسح اختقی و اعمال صالح می همچون عقاید باطل،

وَ مَنن ( در آیات ذیل، هدایت به ولایت نسبت داده شـده اسـت: 116: 12، 1922)جوادی آملی،
وْلِِاءَ مِن دُوننِ ِ الُله  یهدِ 

َ
فَهُنوَ الُله  یهندِ مَنن (، 11)الاسـراء:  فَهُوَ المُْهْتَدِ وَ مَن یضْللِْ فَلنَ تجدََ لهَمْ أ
رْشِدًا نن الُله  وَ مَنن یضْنللِِ (، 11)الکهف:  المُْهْتَدِ وَ مَن یضْللِْ فَلنَ تجدََ لَُُ وَلِِا مُّ فَمَنا لَُُ مِنن وَلِى مِّ

(؛ مضمون سه آیه شریفه ایـح اسـت کـه هـر کـه را خـدا  مـراه کنـد، آن فـرد 44)الشوری: بَعْدِهِ 
، مسـئولیت هـدایت او را برعهـده بگیـرد. بـر ایـح «ولـیّ »بد تا آن ی برای خود بیا«ولى  »تواند  نمی

   اساس، هدایت از آثار و شئونات ولایت الهی است.
ٌ  فرمایـد:  نیز نسبت داده شده است. آیه ذیـل می در آیات متعددی، هدایت به پیامبر كتَِنا

لمَُاتِ إلَِى النُّ  نزَلْنَُ  إلَِِكَ لِِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ
َ
(؛ در 1)ابرهیم:  صَِِاطِ العَْزِیزِ الْحمِید  ورِ بإِذِْنِ رَبِّهِمْ إلِىَ أ

نسـبت داده شـده اسـت و ایـح بـدان  ایح آیه خاره کردن مردم از یلمات به سوی نور، به پیامبر
است )طباطبایی، المیـزان فـی تفسـیر  جهت است که یکی از اسباب یاهری ایح اخراه، پیامبر

ِ ذکر شده است:  (. در آی  دیگر شرط هدایت، تبعیّت از پیامبر1: 12، 1411القرآن،  امِنُواْ ب
اللهِ فَ

ى  مِّّ
ُ
ِ   وَ رَسُولُِِ النَّبِى الْْ ِى یؤْمِنُ ب

ای  (. در آیـه122)الاعـراف:  وَ كََمَِاتِِ  وَ اتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ تَهْتَدُوناللهِ الََّّ
ِ فرماید:  می دیگر خطاب به پیامبر سْنتَقِیم  نَّكَ لَِهْدِى إلِىَ وَ إ (. بنـابرایح، 22)شـوری:  صَِِاطٍ مُّ

نیـز پییرنـد ان ولایـت  کند، پیامبر طور که خداوند افراد تحت ولایت خود را هدایت می   همان
 کند. خویش را هدایت می



 

 

«
ش

وه
پژ


قی

طبی
ثت

دی
ح

وم
عل
ه
نام

»
ل 

سا
 ،

تم
هف

ره
ما

 ش
،

 
هم

زد
دوا

، 
ن 

ستا
 تاب

 و
هار

ب
99

11
 ش

666 

 نصرت. 2ـ1
ى »رسانی به  ، یاری«وهیت»یکی از آثار  حقیقـت دلالـت است. دو آیه ذیل بـر ایـح « عینه نلال 

نَ دارند:  ِى یعْصِمُكمُ مِّ نن اللهِ  قلُْ مَن ذَا الََّّ رَادَ بكِمْ رحَْْةًَ وَ لََ یجنَدُونَ لهُنم مِّ
َ
وْ أ
َ
رَادَ بكُِمْ سُوءًا أ

َ
إنِْ أ

رَادَ (، 11)الاحزاب:  وَلِِا وَ لََ نصَِیراًاللهِ  دُونِ 
َ
ن دُونِِ  مِن  بقَِوْمٍ سُوءًا فلََا مَرَدَّ لَُُ وَ الُله  وَ إذَِا أ مَا لهَُم مِّ

(. ایح دو آیه، بیانگر ایح حقیقت است که ا ـر خداونـد بـرای کسـی ارادۀ بـدی 11)الرعد:  [4]وَال
ها در مقابل خداوند یاری رساند. بنـابرایح، یکـی از شـئون  ی ندارند تا به آن«ولیّ »کند، افراد هیچ 

ى »، مددرسانی به «نلالى» اساس نصرت و یـاری دادن )چـه نصـرت در است. بر همیح « عینه نلال 
فرمایـد:  دنیا و چه نصرت در عُقبی( در قرآن به ولایت الهی نسبت داده شده است. در آیه شریفه می

ناَ عََلَ القَْوْمِ الْكَفِرِین نتَ مَوْلََنَا فَانصُُْ
َ
(. در ایـح آیـه، 226)بقره: وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَناَ وَ ارحَْْْنَا أ

بودن حق تعالی ذکر شده است، چنـیح خواهشـی « نلالى»،  خواهی مومنیح از خداوند یل نصرتدل
از خداوند دلالت دارد بر اینکه چون خداوند متولی امر نصرت مومنیح است، پب اوست کـه بایـد 

 آنان را بر کفار نصرت دهد. 
شـی از آیـاتی از مصادیق نصرت الهی در آخرت، نجات از دوزخ است. آیات شریفه ذیـل، بخ 

بُهُمْ است که بر نصرت ولایت الهی در آخرت دلالت دارند:  ِینَ اسْتنَكَفُواْ وَ اسْتَكْبُرواْ فیَعَذِّ ا الََّّ مَّ
َ
وَ أ

ن دُونِ  لِِمًا وَ لََ یجدُِونَ لهَُم مِّ
َ
ین(، 119)النساء:  وَلِِا وَ لََ نصَِیراًاللهِ  عَذَاباً أ دِِ ََ عَدَّ لهَمْ سَنعِیراً 

َ
نَ وَ أ

بدًَا لََّ یجدُِونَ وَلِِا وَ لََ نصَِیراً
َ
(. مفهوم دو آیه فوا ایح است کـه دوزخیـان 62ـ64)الاحزاب:  فیِهَا أ

های الهی یاری رساند. بنابرایح، نصـرت الهـی  یابند تا آنان را در برابر عیاب برای خود مولایی نمی
رَ شـود:  اند، شـامل می  ردههم در دنیا و هم در عقبی بـرای کسـانی کـه دل بـه ولایـت او سـ ِِ فنَا

نتَ 
َ
رْضِ أ
َ
مَاوَاتِ وَ الْْ الِحیِن  ىِ «ولىى »السَّ قِْنِى باِلصَّ

ْ
لح
َ
رَةِ توََفَّنِى مُسْلمًِا وَ أ َِ نیْا وَ الَْ (. 121)یوسف:  فِى الدُّ

بـه کند  نصرت یکی از آثار متولّی بودن است؛ زیرا وقتی انسان کسی را داشت که قیام می»بنابرایح، 
امور زند ی او، پب در موردی که احتیاه زیاد به کمك و یاری داشته باشد: قهرا او را یاری خواهـد 

)مصـطفوی، « کرد، تا مقهور و متلوب نگردد؛ و مخصوصا با قدرت و احاطه نامحـدودی کـه دارد
 (12: 2، 1922تفسیر روشح، 

رآن کریم دربارۀ ایح شأن ولایت نیز نصیر و یاور مومنان است. ق بر اساس آیات قرآن، پیامبر 
وَ المُْسْتَضْنعَفِیَن مِننَ الرِّجَنالِ وَ الَِّسَناءِ وَ اللهِ  وَ مَا لكَم لََ تُقَناتلِوُنَ فِى سَنییِلِ فتماید:می پیامبر

هْلهَُا وَ اجْ 
َ
المِِ أ رجِْنَا مِنْ هَاذِهِ القَْرْیةِ الظَّ َْ

َ
ِینَ یقُولوُنَ رَبَّنَا أ انِ الََّّ نَا الوِْلْدَ نكَ وَلِِنا وَ اجْعَنل لنَّ ُ اَ مِن لدَّ عَل لنَّ

نكَ نصَِیراً ُ (. در ایح آیه، مستضعفان مومح بـرای رهـایی از چنگـال یالمـان دعـا 12)نساء:  مِن لدَّ
خواهنـد کـه  کنند: پرورد ارا برای ما از نزد خودت ولی و نصیر قرار ده! در واقع آنان کسـی را می می
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جایی که ایح آیه بـر مستضـعفان مکـه تطبیـق داده شـده   نصیر آنان. از آنهم ولی ایشان باشد و هم 
؛ فخـر رازی، مفـاتیح التیـب، 111: 9، 1912است )طبرسی، مجمع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، 

در دوران حیات خود بر ایح شهر غلبه یافت و مستضـعفان مکـه را از  ( و پیامبر12:141، 1422
در  و هم نصیر اسـت. ولایـت پیـامبر«ولیّ »هم برای آنان یامبریالمان نجات داد؛ بنابرایح، پ

ن وَرَائهِمْ جَهَننَّمُ وَ کند:  آخرت نیز کارساز است. آیه ذیل، کارکرد اولیاء منفی در آخرت را نفی می مِّ
ا كَسَبُواْ شَیا وَ لََ مَا اتخَّذُواْ مِنن دُونِ  وْلِِناءَ وَ منمْ عَناللهِ  لََ یغْنِى عَنهُم مَّ

َ
ٌ  عَظِنیمأ (. 12)جاثیـه:  ذَا

ى عیناه»ای از مشـکتت  حقیقی باید در سرای آخرت نیز  ره« ولى  »مفهوم آیه ایح است که  « نالال 
بـا  مورد تایید خدا است، بر ایح اسـاس پیـامبر جایی که ولایت پیامبر  خویش بگشاید. از آن

یوْمَئنِذٍ لَ ادیق آن اسـت: رسانی در آخرت خواهد شد که شفاعت از مص  ولایت خود، موجب نفع
ذِنَ لَُُ الرَّحْْنُ وَ رَضِِ لَُُ قَوْلَ

َ
فاعَةُ إلََِّ مَنْ أ (. با توجه به آیات مزبـور، نصـرت در 121)طه:  تَنْفَعُ الشَّ

 است. دنیا و آخرت از دیگر آثار ولایت الهی و نبوی
 محبّت. 3ـ1

ى عیناه»نسبت به « ولى  » ست کهحقیقی بر اساس آیات قرآن ایح ا« ولیّ »یکی از شرایط  « نلال 
خود محبت داشته باشد. خداوند علت نهی از به ولایت  رفتح شیطان را دشمنی او ذکر کرده است: 

  ِمْرِ رَبِّن
َ
نِ فَفَسَقَ عَنْ أ

ْ
 فَتَتَّ وَ إذِْ قُلنَْا للِْمَلئَكَةِ اسْجُدُواْ لَدََمَ فَسَجَدُواْ إلََِّ إبِلْیِسَ كانََ مِنَ الْ

َ
خِذُوننَُ  وَ أ

وْلِِاءَ مِن دُونِى وَ هُمْ لكَُمْ عَدُوُّ 
َ
یتَُ  أ تـوان بـه  (. مفهوم آیه ایح است که کسی را می22)الکهف:  ذُرِّ

سـوره مائـده،  24دار ما باشد؛ نه دشمح ما. خداوند در آیـه   پییرفت که آن فرد دوست «ولى  » عنوان
انـد،  و فقـط ولایـت الهـی را پییرفته  نصـارا نـدادهیکی از امتیازات کسانی که تح به ولایت یهـود و 

وْلِِناءَ ... کند:  محبت خداوند نسبت به آنان ذکر می
َ
ِینَ ءَامَنُواْ لََ تَتَّخِذُواْ الِْهُودَ وَ النَّصَنارَى أ ا الََّّ یهَّ

َ
یأ

تِ 
ْ
ِینَ ءَامَنُواْ مَن یرْتدََّ مِنكُمْ عَن دِینِِ  فَسَوْفَ یأ ا الََّّ یهُّ

َ
مْ وَ یحبُُّونَ ُ الُله  یأ  (.24و21)المائده:   بقَِوْمٍ یحبِهُّ

هستند، محبت آن حضرت به ایشان   نیز بر کسانی که تحت ایح ولایت از آثار ولایت پیامبر 
ى »و  «ولاى  » حقیقـی را دوسـتی بـیح«ولاى  » هـای است. آیه ذیل، یکی از ویژ ی بیـان « عیناه نالال 

ِننى وَ إذِْ قُلنَْا للِْمَلئَكَ کند:  می
ْ
مْنرِ رَبِّنِ    ةِ اسْجُدُواْ لَدََمَ فَسَنجَدُواْ إلََِّ إبِلْنِیسَ كانََ مِننَ الْ

َ
فَفَسَنقَ عَننْ أ

وْلِِاءَ مِن دُونِى وَ هُمْ لكَُمْ عَدُوُّ 
َ
یتَُ  أ فَتَتَّخِذُونَُ  وَ ذُرِّ

َ
خِذُوسَاهُ ...»(. عبـارت 22)الکهـف: أ  عَتَتَّ

َ
بـه « أ

دار شـما هـم باشـد. از   شما باشـد کـه دوسـت «ولى  » تواند کسی میایح نکته است که   بعد، بیانگر
شماسـت؛ بنـابرایح، « ولى  » کند که رسول خدا سوره مائده به مومنیح امر می 22سوی دیگر، آیه 

ى »حقیقی نیـز نسـبت بـه « ولاى  »حقیقی مومنان است و « ولى  » چون پیامبر خـود « عیناه نالال 
اند. آیه ذیـل، بـر  دار کسانی است که دل به ولایت وی س رده  نیز دوست محبت دارد، پب پیامبر
ْْفُسِنكُمْ عَزینز  عَلیَنِ  منا عَننِتُّمْ تاکید دارد:  ایح خصیص  مهم پیامبر

َ
لقََدْ جاءَكُمْ رَسُول  مِننْ أ

 (.122)التوبه:  حَریص  عَلیَكُمْ باِلمُْؤْمِنیَن رَؤُف  رحَیم
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پرستی . 4ـ1  سر
امور است. برای  خداوند، متضمح مهلف  سرپرستی و متولی «ولى  » در آیات متعددی صفت

لمَُاتِ إلَِى النُّورالُله فرماید:  نمونه، آیه شریفه می نَ الظُّ ِینَ ءَامَنُواْ یْخرجُِهُم مِّ (؛ 221)بقره:  وَلىُّ الََّّ
لامه ك و اللالى بؤلیى الؤتلالى لأن»نویسد:  سنت در تفسیر آیه مزبور می قشیری از مفسران اهل
در ایح آیه  «ولى  » (، ابح جوزی نیز دربارۀ معنای1/112تا،  )قشیری، بی« الؤتهرد بإصلاح شئلاس  

ى أنلامه ك ی  ی  ك و ییدره ك و یلنی  » وید:  می ؛ مفسران 1/292: 1422)ابح جوزی، « أی: نتلال 
: 1422؛ بتوی، 1/24: 1422اند: ابح عربی،  امور معنا کرده در ایح آیه را متولی  «ولى  » دیگر که

؛ اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، 1/122: 1412؛ بیضاوی، 2/12: 1412؛ آلوسی، 1/922
ناَ عََلَ القَْوْمِ کنند:   ونه دعا می  (. در آیه دیگر، مومنان ایح2/612: 1422 نتَ مَوْلََنَا فَانصُُْ

َ
أ

اند.  در ایح آیه را متولی امور ذکر کرده« مولی»(. مفسران یکی از معانی 226 )البقره: الْكَفِرِین
سن سل و سح  عبن ك. أو سلصرسل. أو نتلالى »کند:   ونه معنا می  در ایح آیه را ایح« نلالى»زمخشری، 

؛ بتدادی، لباب التاویل فی معانی 1/14: 1422؛ ابح عربی، 1/999: 1421)زمخشری، « أنلامسل
 .(2/62: 1412؛ آلوسی، 1/221: 1412التنزیل، 

، «ولایـت»بـودن سرپرسـتی بـرای مفهـوم   تریح دلائل مهلّفه عتوه بر آیات مزبور، یکی از مهم
از تاثیرات « هدایت و نصرت»است؛ زیرا بر ایح اساس که  «وهیت»ی  ها دلالت التزامی دیگر مهلفه

یابـد کـه قـوانیح زنـد ی  ولایت خدا و رسول است، زمانی نصرت و هدایت الهی تحقق کامـل می
تـوان پـییرفت کـه خداونـد  تماع بشری و مجریـان آن، منتصـب از سـوی خداونـد باشـند. نمیاج

تـوان قبـول کـرد کـه خداونـد نصـیر   ونه که نمی  کننده است؛ ولی قانونی وضع نکند. همان هدایت
 ونه مددی نرساند. بـر ایـح اسـاس، لازمـ   ها هیچ  مومنان است، ولی به آنان در برابر یلم طاغوت

ُكْنمُ إلََِّ هدایت الهی ایح است که خداوند سرپرست و حـاکم بـر جامعـه باشـد: نصرت و 
ْ
إنِِ الح

که: هـر  ونـه فرمـان در عـالم آفـرینش و   ایح جمله معنی روشنی دارد و آن ایح(. »21)انعام:  لِلهِ 
 ،1914)مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، « تکویح و در عالم احکام دینی و تشریع به دست خدا است

(. وضع قانون و نصب حاکم از سوی خداوند به صورت انزال کتب و ارسال رسل صـورت 262: 2
ٌَ وَ المِْیزاَنَ لِِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ  یرد:  می نزَلْناَ مَعَهُمُ الْكِتَا

َ
رْسَلنَْا رُسُلنََا باِلَْْینَاتِ وَ أ

َ
)حدیـد:  لقََدْ أ

22 ،) ِّم
ُ
ِى بَعَثَ فِى الْْ یهِمهُوَ الََّّ نهُمْ یتْلوُاْ عَلیَهِمْ ءَایاتِِ  وَ یزَكِّ (. نتیجه اینکـه 2)جمعه:  یین رَسُولًَ مِّ

بنابرایح،  [2]باید حاکم و سرپرست جامعه باشد. برای تحقق کامل نصرت و هدایت الهی، پیامبر
 ، سرپرستی بر جامعه است.یکی از آثار ولایت خداوند و رسول خدا
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 یت الهی و نبوی. اسباب ورود به ولا2
 ایمان. 1ـ2

تریح اسباب ورود به ولایت الهی، ایمان است. قرآن کریم در چندیح مورد بـه ایـح  یکی از مهم
ِیننَ ءَامَنُنواْ الُله مومنان معرفی کرده اسـت: «ولیّ »پردازد. مثتً در ایح آیه خداوند را مهم می وَلىُّ الََّّ

لمَُاتِ إلَِى النُّ  نَ الظُّ نَّ فرمایـد:  (؛ همچنیح می221)البقر :  ورِ یْخرجُِهُم مِّ
َ
ِیننَ الَله  ذَالنِكَ بنِأ مَنوْلَى الََّّ

نَّ الْكََفرِِینَ لََ مَوْلىَ 
َ
(. بنابر دو آیه مزبور، لازم  تحت ولایـت الهـی قـرار 11)محمد:  لهُم  ءَامَنُواْ وَ أ

 ی نخواهد شد. رفتح، ایمان است که ا ر کسی ایمان نداشته باشد، ولایت الهی شامل و
مندی از آثار ولایت وی، ایمـان بـه خـود آن حضـرت  و بهره برای ورود به ولایت رسول الله

معرفـی شـده اسـت: « مومنـان»حقیقـی « ولـیّ »به عنوان  لازم است. در آیات ذیل، پیامبراکرم
 ُِینَ ءَامَنُوا ... إنَِّما وَلِِكُم ا الََّّ یهُّ
َ
ینَ الُله  یأ كاةَ وَ هُمْ  وَ رَسُولُُُ وَ الََّّ لاةَ وَ یؤْتوُنَ الزَّ ینَ یقیمُونَ الصَّ آمَنُوا الََّّ

، ایمان به خـود مندی از ولایت نبوی (. بنابرایح، یکی از شروط بهره22-24)المائده:  راكعُِونَ 
از خـود مـهمنیح أولـی و « مـهمنیح»نسـبت بـه  آن حضرت است. از همیح رو است که پیـامبر

وْلىَ النَّبىُّ سزاوارتر است: 
َ
نفُسِهِمْ    أ

َ
(. از جمله آیات مهیّـد لـزوم ایـح 6)الاحزاب:  باِلمُْؤْمِنیَِن مِنْ أ

یهَنا کنـد:  را سبب نجـات از عـیاب دوزخ بیـان می شرط، آیه ذیل است که ایمان به رسول
َ
ینا أ

دُلُّكُمْ عََل 
َ
ینَ آمَنُوا هَلْ أ لِنمٍ ...  الََّّ

َ
ٌٍ أ )الصـف:   وَ رَسُنولُِ اللهِ تؤُْمِنُنونَ بنِ تِجنارَةٍ تُنْجنیكُمْ مِننْ عَنذا

است کـه تحلیـل آن در مباحـث  (. با توجه به اینکه نصرت در آخرت از آثار ولایت نبوی11ـ12
 پیشیح آمد، ایح آیه شریفه ایمان به آن حضرت را سبب رهایی از آتش جهنم ذکر کرده است.

 عمل صالح. 2ـ2
الهی، عمل صالح است. قرآن کریم، سبب شامل شدن  یکی دیگر از شرایط برخورداری از ولایت

نلَامِ عِنندَ داند:  ای را اعمال آنان می ولایت الهی برای عده رُونَ لهُنمْ دَارُ السَّ كَّ لنَْا الَیَاتِ لقَِوْمٍ یذَّ قدَْ فصََّ
مْ وَ هُوَ وَلِِهُم بمَِا كانَوُاْ یعْمَلوُن از لوازم ورود به ولایـت (. بنابرایح، عمل صالح 121-126)اعراف: رَبهِّ

 ونه که در آیات زیادی شرط ورود به بهشت، ایمان و عمل صالح بیان شـده اسـت:   الهی است، همان
 ُْْهَر

َ
نَّ ممْ جَنَّاتٍ تجرْىِ مِن تحتْهَِا الْْ

َ
الِحَاتِ أ ِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلوُاْ الصَّ ِ الََّّ

 (.22)البقره:  وَ بشَِِّّ
ها   تواند از هدایت کند. بر اساس آیات، کسی می نیز صدا می پیتمبر ایح شرط برای ولایت 

سود ببرد که اهل فسق، بتی، جرم و دیگر رذائل نباشد. آیات ذیـل، بخشـی  و رهنمودهای پیامبر
نَ المُْجْرِمِین  وَ كَذَالكَِ جَعَلنَْا لكِلِّ نبَىِ اند:  از آیاتی است که مهیّد ایح مهلفه (، 91الفرقان: ) عَدُوًّا مِّ

 بدَاً وَ لَ تَقُمْ عََل   وَ لَ تصَُلِّ عََل
َ
حَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أ

َ
ِ   أ هُمْ كَفَرُوا ب

َّْ
ِ  وَ رَسُولُِِ وَ ماتوُا وَ هُمْ فاسِقُونَ اللهِ قَبْرهِِ إ

 منـدی آنـان از آثـار ولایـت پیـامبر (. آی  اخیر کفر و فسق منافقان را عامل عدم بهره24)التوبه: 
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ایح آیه نهـی »فرماید:  ند محبت و نصرت( دانسته است. عتمه طباطبایی دربارۀ همیح آیه می)همان
کـه کنـار قبـر   که نماز میت بخواند بر کسی که منافق بوده، و از ایـح  را از ایح کند رسول خدا  می

و بر همیح  که چون کفر ورزیدند و فاسق شدند  منافقی بایستد، و ایح نهی را تعلیل کرده است به ایح
 (.962: 1، 1411)طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، « فسق خود مردند

 . لوازم ارتباط با ولایت الهی و نبوی3
 مودّت. 1ـ3

از لـوازم « ولـیّ » دلالت مطابقی و التزامی آیات دلالت دارد بر اینکه مودّت و محبّت نسبت بـه
را مـودّت بیـان «ولاى  » ه یکی از رفتارهـا نسـبت بـهاست. برای نمونه، در ایح آی« ولایت»ارتباط با 

ة وَ قدَْ كَ کند:  می وْلِِاءَ تلُقُْونَ إلَِِهِم باِلمَْوَدَّ
َ
كُمْ أ ِینَ ءَامَنُواْ لََ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَ عَدُوَّ ا الََّّ یهَّ

َ
فَنرُواْ بمَِنا یأ

َق
ْ
نَ الح را  و امـام علـی و رسـول(. آیات ذیل پییرش ولایـت خـدا 1)الممتحنه:  جَاءَكُم مِّ

یننَ یقیمُنونَ الُله  إنَِّما وَلِِكُمُ کنند:  سبب ورود به حزب خداوند بیان می یننَ آمَنُنوا الََّّ وَ رَسُولُُُ وَ الََّّ
كاةَ وَ هُمْ راكعُِونَ وَ مَن یتَوَلَّ  لاةَ وَ یؤْتوُنَ الزَّ ِینَ ءَامَنُواْ فَإنَِّ حِزْ الَله  الصَّ  هُمُ الغَْلبُِوناللهِ  ٌَ وَ رَسُولَُُ وَ الََّّ

هر که خدا و رسول را ولی خود بگیرد، غالـب و پیـروز »(. مفهوم آیه ایح است که 26ـ22)المائده: 
است؛ چون که از حزب خداست و حزب خداوند همیشه غالب است. و ایح سـنخ تعبیـر کنایـه از 

(. از سـوی 12: 6، 1411قرآن، )طباطبایی، المیزان فی تفسیر ال« ها حزب خدایند  ایح است که ایح
های افراد حزب خدا، عدم مودّت با کسانی است که با خـدا و رسـول خـدا  دیگر، یکی از خصیصه

ِ سر جنگ دارند:  وْمًا یؤْمِنُونَ ب
ونَ مَنْ حَادَّ اللهِ لََّ تِجدُ قَ رِ یوَادُّ َِ ٌُ   وَ رَسُولَُُ الَله  وَ الِْوْمِ الََ وْلََكَ حِزْ

ُ
 ... أ

لََ اللهِ 
َ
ٌَ أ (. نتیجه دو آیه مزبور ایح است کـه لازمـ  ولایـت 22)مجادله:  هُمُ المُفْلحُِوناللهِ   إنَِّ حِزْ

 ، نداشتح مودّت با کفار است. مداری ولایت خدا و رسول
شمرد، آیات دیگر موارد ایجـابی محبـت  در مقابل، آیات مزبور که مصادیق نفی محبت را برمی

المائده که در سیاا نفی ولایـت یهـود و نصـاری و اثبـات  24کند. آیه  را محبت به خداوند ذکر می
پـییران ولایـت الهـی را، محبـت  هـای ولایت است، یکی از ویژ ی ولایت خدا و رسول و علی

تِ نسبت به خداوند بیان کرده است: 
ْ
مْ وَ یحبُِّوننَ ُ الُله  فَسَوْفَ یأ (. بنـابرایح، 24)المائده:   بقَِوْمٍ یحبُهُّ

 حبت به خدا یکی از لوازم پییرش ولایت الهی است.م
نیـز ثابـت اسـت؛ زیـرا آیـه اول سـورۀ الممتحنـه کـه بحـث آن  نسبت به ولایت نبوی  ایح مهلفه 

 یشت، مودت نسبت به دشمنان خـدا و مومنـان را نفـی کـرده اسـت؛ مفهـوم آیـه ایـح اسـت کـه ا ـر 
 صداا اتـمّ و اکمـل آن، شـخص رسـول خـداخواهید نسبت به کسی مودت داشته باشید، قطعا م می

تریح فـرد  تریح و خیرخـواه ( و هم مهربـان22حقیقی مومنان )المائده: « ولى  »است؛ زیرا آن حضرت هم 
رْسَلنْاكَ إلََِّ رحَْْةًَ للِعْالَیَنَ نسبت به هم  مومنان است: 

َ
لقََدْ جاءَكُمْ رسَُنول  مِننْ (، 121)الانبیاء:  وَ ما أ

ْْفُسِكُ 
َ
 (.122)التوبه:  مْ عَزیز  عَلیَِ  ما عَنتُِّمْ حَریص  عَلیَكُمْ باِلمُْؤْمنِیَن رَؤُف  رحَیمأ



حل
ت

 یل
رآن

ق
 ی

وم
فه

م
 

ولا
ت

ی
 

حد
در 

ث
ی

 
یرغد

 

 

 

662 

 اطاعت . 2ـ3
 ونه که فـردی   اطاعت از خدا یکی از متعلقات روابط بیح مولّی علیه با ولایت خدا است؛ بدیح

ه از دیگران. آیه ذیـل، علـت که در ولایت الهی قرار  رفته است، فقط باید از خداوند اطاعت کند؛ ن
ِیننَ ءَامَنُنواْ إنِ تعُِیعُنواْ انحصار اطاعت از خداوند را ولایت حقیقی خدا ذکر کرده اسـت:  یهَنا الََّّ

َ
یأ

نناِ ینَ بنَنلِ  ََ عْقَننبكُِمْ فَتَنقَلبُِننواْ 
َ
وكُمْ عََلَ أ ِینننَ كَفَننرُواْ یننرُدُّ ننیُر النَّنناصِِینالُله  الََّّ ََ  مَننوْلََكُمْ وَ هُننوَ 

هكُ   الیهُ  بَلِ »»(، 122-141عمران:  )آل ؛ یعنی خداوند اولی است که اطـاعتش کنیـد و هـم او «نَلا 
(. بنـابرایح، 226: 2، 1912)طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القـرآن، « بر نصرت شما اولی است

از  آیه مزبور دلالت دارد بر اینکه شخص مولّی علیه باید مطیع خداوند باشد و بر ایـح اسـاس یکـی
 متعلقات روابط با ولایت الهی، اطاعت از خداوند است.

مظهـر  کند. توضـیح اینکـه: ولایـت پیـامبر نیز صدا می دربارۀ ولایت پیامبر مهلفهایح 
طور که خداوند را به سبب اینکـه ولایـت مطلقـه دارد    (. همان26ـ22ولایت الهی است )المائده:

یستی از مظاهر ولایت الهی نیز اطاعت نمود. بـر همـیح ( با122ـ141عمران:  باید اطاعت کرد )آل
 ونـه قیـد و  اساس است که قرآن کریم اطاعت از رسول خدا را آن هم به صورت مطلق و بدون هیچ

ِیننَ شرطی در ردیف اطاعت مطلق از خداوند و بلکه عیح اطاعت الهی ذکر کرده اسـت:  نا الََّّ یهَّ
َ
یأ

یعُواْ  ِِ
َ
 الَله  ءَامَنُواْ أ

َ
یعُواْ الرَّسُولوَ أ ِِ  :(؛ 21)النساء َاع َِ

َ
(. 22)النسـاء:  الُلهََمَّن یعِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أ

 وَ مَن یعِنعِ ، عملی برای ورود به بهشت ذکر شده است: در آیات دیگر، اطاعت از خدا و رسول
نهَارالَله 

َ
لُْ  جَنَّاتٍ تجرْىِ مِن تحتَهَِا الْْ َِ  ی دیگر، اطاعت از رسـول ا (. در آیه11)فتح:  وَ رَسُولَُُ یدْ

یعُواْ را سبب ورود به رحمت الهی برشمرده است:  ِِ
َ
)آل عمران:  وَ الرَّسُولَ لعََلَّكُمْ ترُحَُْْونالَله  وَ أ

وَ رَسُولَُُ فَقَدْ فازَ الَله  وَ مَنْ یعِعِ شود:  موجب رستگاری می (؛ و همچنیح اطاعت از رسول192
عامل مصونیت از دوزخ بیان  (. در آیه شریفه ذیل، اطاعت از رسول11)الاحزاب:  اً فَوْزاً عَظِیمن
عْنَاشده است:  َِ

َ
بُ وجُُوهُهُمْ فِى النَّارِ یقُولوُنَ یا لَِتنَا أ

عْنَا الرَّسُولََ الَله  یوْمَ تُقَلَّ َِ
َ
(. 66)الاحزاب:  وَ أ

نیـز  اعت از خداسـت، اطاعـت از پیـامبر ونه که لازم  پییرش ولایت الهی، اط  بنابرایح، همان
 است. شرط ورود به ولایت نبوی

 تبعیّت. 3ـ3
یکی از لوازم ارتباط با ولایت الهی، تبعیت از خداوند و اوامر و نواهی الهی اسـت. در چنـدیح 

ت»، «ولى  »های چگونگی ارتباط با  مهلفهآیه، یکی از  ذکر شده است. در آیه شریفه « ولى  »از « تبلن 
رُونفرماید:  می ا تذََكَّ وْلِِاءَ قَلیِلًا مَّ

َ
بِّكمْ وَ لََ تتََّبعُِواْ مِن دُونِِ  أ ن رَّ نزِلَ إلَِِكُم مِّ

ُ
)اعـراف:   اتَّبعُِواْ مَا أ

بِعُواْ مِح دُونِهِ أَوْلِیاءَ »(. فقرۀ 9 دلالت دارد بر اینکه تبعیت، یکی از متعلقات ارتباط با ولایت « وَ لَا تَتَّ
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هْنوَاءَهُم   وَ لئَِ ای دیگر، دربارۀ ممنوعیت پیروی از یهود و نصاری آمده است:  آیه است. در
َ
اتَّبَعْتَ أ

ِى جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ مَا لكََ مِنَ  (. مفهوم آیه ایح اسـت کـه 122)البقره:  وَ لََ نصَِیر  مِن وَلىِّ اللهِ  بَعْدَ الََّّ
منزل  ولایت قرار دادن ایشـان اسـت؛ زیـرا تبعیـت از های یهود و نصاری به  تبعیت از هوی و هوس

شود و هر که از ولایت خدا بیرون بیاید، لاجرم تحت ولایت  ایشان سبب خروه از ولایت الهی می
آید. بنابرایح، مفاد آیات مزبور ایـح اسـت کـه  اند، در می طاغوت که یهود و نصاری از مصادیق آنان

م تبعیت از یهود و نصارا است و فقـط بایـد از خداونـد تبعیـت مندی از ولایت الهی، عد لازم  بهره
َنقى کند:  کرد. آیات ذیل، ایح نوع ارتباط با خداوند را بیان می

ْ
كائَكمُ مَّن یهْدِى إلَِى الح   قلُْ هَلْ مِن شَُُ

َقى   یهْدِى للِحَْقى الُله  قلُِ 
ْ
 فَمَن یهْدِى إلَِى الح

َ
مَّن لََّ   أ

َ
ن یتَّبَعَ أ

َ
حَقُّ أ
َ
ن یهُدَى أ

َ
ى إلََِّ أ وَ (، 92)یونب:  یهَدِّ

وحِِ إلَِِنكَ مِننْ رَبِّنكَ لَ إلَُِ إلََِّ (، 114عمران:  )آل ذُو فضَْلٍ عَظیمالُله  وَ اللهِ  اتَّبَعُوا رضِْوانَ 
ُ
اتَّبعِْ ما أ

 .(126)الانعام:  هُو
: یکی از آثار پییرش کند. توضیح اینکه نیز ایح نوع رابطه صدا می دربارۀ ولایت رسول خدا

تِ ولایت الهی، محبت خداوند است: 
ْ
مْ وَ یحبُِّوننَ ُ الُله  فَسَوْفَ ینأ (. بـر 24)المائـده:  بقَِنوْمٍ یحنُبهُّ

 اساس آی  دیگر، یکی از شروط مهم محبت خداوند نسبت بـه هـر فـرد، تبعیـت از پیـامبر خـدا
(. بنابر دو آیه مزبـور، کسـانی 91عمران:  )آل اللهُ یحبْبِْكُمُ   ونىفَاتَّبعُِ الَله  قلُْ إنِْ كُنْتُمْ تُحبُِّونَ است: 

اصـلی  تبعیت داشته باشند. تبعیـت از پیـامبر اند، باید از پیامبر که ولایت خداوند را پییرفته
مِّّ است که آیه دیگر هم برآن تاکیـد دارنـد: 

ُ
یننَ یتَّبعُِنونَ الرَّسُنولَ النَّنبِى الْْ (. 121)الاعـراف:  الََّّ

  [6].تبعیت از آن دو و فرامیح آنان است مداری نسبت به خدا و رسول خدا بنابرایح، لازم  ولایت

 یهای ولایت امام عل قرائن صحّت مؤلّفه. 4
هایی  در آیات قرآن چه مهلفـه بر اساس مطالب پیشیح، مشخص شد که ولایت الهی و نبوی

و حـدیث  آیـ  ولایـتدر  ولایت خدا و رسـول به دارد که بنابر عطف مطلق ولایت امام علی
کند.  ـر چـه بـر اسـاس عطـف سـه  نیز صدا می ها برای ولایت امیرالمهمنیح غدیر،ایح مهلفه

 ها بـرای ولایـت امـام علـی و حدیث غدیر، ایح مهلفه آی  ولایتولایت مورد بحث در دو  زارۀ 
ولایت آن حضرت، تنها به چند قرینـه  ها برای آزمایی ایح مهلفه اثبات شده است، ولی جهت راستی

 .کنیم. از جمل  ایح قرائح، موارد ذیل هستند از شواهد و قرائح متعدد قرآنی و روایی استناد می
 مودّت  ۀآی. 1ـ4

سَنئلكُم عَلیَنِ  مزد رسالت خویش را مودت به نزدیکان خود بیان کرده است:  پیامبر
َ
قنُل لََّ أ

ةَ  جْراً إلََِّ المَْوَدَّ
َ
(. بر اساس اجمـاع روایـات شـیعه و تعـداد زیـادی از روایـات 29)شوری:  فِى القُْرْبىأ

نقـل  سـنت اهلاست، زمخشـری از مفسـران  سنت، شأن نزول ایح آیه دربارۀ مودّت اهل بیت اهل
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ت    قالل: عیاى  »کند:  می هك ن  قرابتك همهء الذی  وجبت عینیل نلاد   موی أس ل لؤل سزلت قنل: یل مسلال الی 
؛ سـیوطی، الـدر المنثـور فـی تفسـیر المـأثور، 222-211: 4، 1421)زمخشری،« و علطؤة و ابیلهؤل

دانـد:  را به سود خـود مسـلمانان می با اندکی تفاوت(. در آی  دیگر مزد رسالت پیامبر 1: 6، 1424
جْرىَِ إلََِّ عََلَ الله

َ
جْرٍ فَهُوَ لكَُمْ إنِْ أ

َ
نْ أ لِْكُُم مِّ

َ
(؛ و در جـای دیگـر، ایـح اجـر را 41)سـبا:  قلُْ مَا سَأ

ن یتَّخِنذَ إلِىَ داند:  برابر با راه خدا می
َ
جْرٍ إلََِّ مَن شَاءَ أ

َ
سَئلكُُمْ عَلیَِ  مِنْ أ

َ
)فرقـان:  رَبِّنِ  سَنییِلا  قلُْ مَا أ

(. نتیجه بررسی سه آیه مزبور ایح است که سود مزد رسالت برای خود مسلمانان اسـت و آن راهـی 21
به سود امت است؛ چرا کـه ایـح مـودت راهـی  رای رسیدن به خداست. بنابرایح، مودت اهل بیتب

کند. باید توجه داشت که تحقق ایح مودت در  ـرو  است که دارند ان خود را به سوی خدا رهنمون می
اسـت )قرائتـی، « معرفـت و اطاعـت»لوازمی است که باید رعایت شوند. از جمل  لوازم ایح مـودت، 

، معرفت امـام را آن چنـان ضـروری و بـا (. روایات معصومیح912-914: 12، 1929یر نور، تفس
الیاهِ  قَاللَ مَسُالالُ »داننـد:  کنند که عدم چنیح معرفتی را مساوی با مرگ جاهلی می اهمیت توصیف می

ى رِفُ إِنَلنَهُ نَالتَ الیهُ  صَیَّ ؛ 12: 1، 1911)برقـی، المحاسـح، « ةنِنتَاة  جَلهِیِنا  عَیَنهِ وَ آلِهِ نَ   نَلتَ هَ یل 
تـوان ادعـای مـودت  (. اطاعت، دیگر لازمه مودت اسـت؛ زیـرا نمی911: 1، 1421کلینی، الکافی، 

مطلق و بدون قید و شرط نسبت به کسی کرد، ولی از فرامیح او اطاعت نکـرد. از لـوازم دیگـر مـودت 
حبت بـه خـدا را تبعیـت از حبیـب خـدا از ایشان است. در آیه شریفه ذیل، لازم  م« تبعیت»، ائمه
(. اساسا مودت حقیقی نسـبت 91عمران:  )آل اللهُ یحبْبِْكُمُ   فاَتَّبعُِونىالَله  قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تُحبُِّونَ داند:  می

شود که در نتیجه ایح مودت، فـرد از  منجر به همگونی و همسویی با آن بزر واران می به اهل بیت
(. بـه سـبب همـیح 264-269، 16: 1922کند )مطهـری، مجموعـه آثـار،  می خیلی از رذائل دوری

یَال »فرماید:  می در آخرت جایگاهی ویژه دارد. امام باقر تاثیرات است که محبّ اهل بیت حَبَّ
َ
نَل أ

ٌ  إِهَّ حَشَرَ ُ  حُا   الیهُ  عَب  یُ  إِهَّ ال  (. بنـا بـر 11: 1، 1922)ابـح حیـون، دعـائم امسـتم، « نَلَیَل وَ هَلِ ال ِّ
مـودت، اطاعـت و » فته دربارۀ آیه مودت، ایح نتیجه بدست آمد که آیه مزبور بر وجـوب  مطالب پیش

 دلالت دارد. و دیگر ائمه هدی از امام علی« تبعیت
 حدیث ثقلین. 2ـ4

حدیث ثقلیح یکی از احادیث مسلّم و معتبر نزد فریقیح است که بسیاری از عالمان شـیعه آن را 
انـد. ترمـیی ایـح حـدیث را  سـنت بـر صـحت آن تصـریح کرده و عدۀ زیادی از اهل  واتر دانستهمت

اُ  نِا   » ونه روایت کرده است:   ایح َُ ع 
َ
حَاُ هُؤَل أ

َ
اِ یك أ لاا بَل  تُ   بِهِ لَ   تَضِای  ى تَلمِكٌ عِنُ    نَل إِن  تَؤَسَّ   إِسِّ

ُ ودٌ نِ   الالیهِ  الْ خَرِ؛ كِتَلبُ  لٌ نَؤ  ى یارِدَا عَیَاى حَب  قَل حَتَّ لُ بَنتِىك وَ لَ   یتَهَرَّ ه 
َ
رَتِى أ ضِك وَ عِت  َم  ؤَلءِ إِلَى الأ  سَّ

یُهُلاسِى عِنِ ؤَل رُوا كَنفَ تَخ  ُُ ضَك عَلس  حَلا  / 2: 1411)ترمیی، الجامع الصحیح و هو سـنح الترمـیی، « ال 
ری، المسـتدرک علـی ؛ نیشـابو11/112: 1422؛ ابح حنبل، مسند اممام أحمـد بـح حنبـل، 411

 (.9/162: 1411الصحیحیح، 
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. 1اند از:  حدیث ثقلیح، نایر بر چند بعد از ابعاد مفهوم ولایت است. از جمل  ایح ابعاد عبارت
تُ   بِهِ »فقرۀ  نَال إِن  ». عبـارت 2دلالـت دارد؛ « تبلنت و اطلعات»به صراحت بر مهلف  « نَل إِن  تَؤَسَّ  

تُ   بِهِ لَ   تَ  ِ یتَؤَسَّ   لاا بَل  مانع از  مراهی  بیت زدن به اهل بیانگر ایح است که تمسک و چنگ« ضِی 
شود؛ زیرا تمسـکِ مـانع از  مراهـی  نیز می« ها ایت»شود. بنابرایح، حدیث مزبور شامل مهلف   می

. حـدیث نـامبرده همچنـیح بـر مهلفـ  9شـود؛  بدیح معنـا اسـت کـه عتـرت موجـب هـدایت می
را ماننـد پیـروی  پیروی از اهل بیت ؛ چرا که در ایح حدیث پیامبردلالت دارد« سرپرستی»

از قرآن واجب  ردانیده و واضح است کسانی که پیروی از ایشان مانند پیروی از قرآن واجب و لازم 
سرپرستی جامعه را بر عهده خواهند داشـت )میـر حامـد  بوده باشد، چنیح کسانی بعد از پیامبر

 (.91/ 22: 1966حسیح،
 حدیث سفینه. 3ـ4

 بیـت  و دیگر اهـل های ولایت امام علی از دیگر روایاتی است که بر مهلفه حدیث سفینه
  ونـه از پیـامبر  الصحیحیح ایح روایت را بـدیح  دلالت دارد. حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک

الِ بَنتِاى نَثَالُ سَاهِنیَةِ سُالاح  نَا   مَكِبََ ال سَ »نقل کـرده اسـت:  ه 
َ
َ ال قَارَِ  نَثَالُ أ افَ عَی  « جَالك وَنَا   تَخَیَّ

ــحیحیح،  ــتدرک الص ــر، 919: 2، 1411)النیســابوری، المس ــم الکبی ــی، المعج : 1، 1422؛ طبران
َ ل هَیَكَ »(. در ایح حدیث، فقرات 242 فَ عَی  به صراحت بیانگر ایح اسـت « نَ   مَكِبََ ل سَجَلك وَنَ   تَخَیَّ

خواهـد  بیـت شمول نصرت و هـدایت از جانـب اهـل تبعیت کند، م بیت که هر که از اهل 
تبعیت از ولایت امام )یکی از لوازم ارتباط با ولایت( و »های  شد. بنابرایح، حدیث مزبور، بر مهلفه

 هدایت و نصرت امام )دو مورد از آثار ولایت( دلالت دارد.

 و حدیث غدیر آیۀ ولایتتحلیل مفهوم ولایت در 
های مفهـوم ولایـت امـام  مهلفـهو قـرائح صـحت  یت الهی و نبویچه در تحلیل ولا  بنابر آن

و « ولـیّ »رابطـ  دوسـویه بـیح »و متعاقباً در حدیث غـدیر،  آی  ولایتذکر شد، ولایت در  علی
باشـد. ایـح لـوازم از  مولّی علیه است که تحقق آن مستلزم لوازمی از جانب هر دو طرف ولایت می

ت، نصرت دنیوی و اخروی، محبت، سرپرستی نسـبت بـه مـولّی هدای»اند از:  عبارت« ولیّ »سوی 
مودّت، تبعیّـت »، «ایمان، عمل صالح»شامل ایح موارد است: « علیه مولّی »و از طرف « علیه خود

 [1].««ولیّ »و اطاعت از 
آیـ  در « ولایـت»کند کـه قائلنـد  را رد می سنت اهلتحلیل مزبور از ولایت، دید اه عالمانی از 

(. 924: 12 ،1422دیث غدیر به معنای دوستی و نصرت است )رازی، مفاتیح التیـب، و ح ولایت



حل
ت

 یل
رآن

ق
 ی

وم
فه

م
 

ولا
ت

ی
 

حد
در 

ث
ی

 
یرغد

 

 

 

621 

در دو  زارۀ مورد بحث، ولاء عام بوده و قابل تعمـیم  شده برای امام علی در نتیجه، ولایت مطر 
محبثتونرثتتنتثبتۀدوم لث ، هثایولایثتمهلفـهبرای هم  مومنان است؛ زیرا بر اسـاس 

آنکثهبثاک ثیو مث د ۀنامبتدهاسثت نثههثمۀازم ه مولایتد دوگزا ونهابخشی«ولیّ »به
شـود. ناد ستیایندیدگاهآشکا مثی، گانهواایگاهیکهنتبتبهولایتوتسیمشدهاینُهمهلفه

« عصـمت»، «ولیّ »مودت، تبعیت و اطاعت مطلق از »برای نمونه، بنا بر دلالت التزامی سه مهلف  
و حدیث غدیر است؛ زیرا مودت، اطاعت و تبعیت مطلـق و  آی  ولایتدر «ولیّ »های یکی از ویژ ی

 اه مرتکب خطـا و اشـتباه نخواهـد  بدون قید از کسی بر ایح نتیجه دلالت دارد که چنیح کسی هیچ
و حدیث غـدیر، معصـوم هسـتند و سـه مهلفـ  مـودّت،  آی  ولایتدر «ولیّ »شد. بنابرایح، مصادیق

توان به هم  مومنان تعمیم داد؛ چرا که بر اسـاس آیـات و روایـات،  را نمی«ولیّ »اطاعت و تبعیّت از
 ها جایز نیست. هم  افکار، رفتار و  فتار تمام مومنان صحیح نبوده و اطاعت از آن

از ولایت است. برای نمونـه،  سنت اهلعتوه بر ایح، قرائنی در آیات وجود دارد که نافی دید اه 
در آیـات متعـدد، مهیّـد ایـح برداشـت اسـت کـه « نصیر»خداوند با صفت «ولیّ »آیی صفت با هم

)البقره:  مِنْ وَلِى وَ لَ نصَیرٍ اللهِ  ما لكَُمْ مِنْ دُونِ ولایت و نصرت به یک معنا نیستند. آیاتی مانند: 
121 ،)ما لهَُمْ مِنْ وَلِى وَ لَ نصَیر  :بـه «ولیّ »که در ایح آیات و آیات دیگر، صفتین(. ا2)الشوری

باشـند )جعفـری و  همراه نصیر آمده است، بیانگر ایح است که ایح دو صفت الهی به یک معنا نمی
بـه معنـای « ولـیّ »(؛ و دیگر اینکـه لازمـ  29: 1، 1912، «ولی»حائری، جستاری در معنای واژۀ 

تـوان  آمـده اسـت، می« محـبّ و ناصـر»محب و ناصر، ایح اسـت کـه در تمـام آیـاتی کـه الفـاظ 
با محـبّ و ناصـر بـه معنـای متـرادف « ولی»معنایی  را به جای آن دو به کاربرد؛ زیرا هم«ولیّ »فظل

توان بـه جـای آن  است، حال آنکه در آیاتی که مشتقات محبّ و ناصر آمده است، نمی بودن ایح دو
 اللهُ یحبْنِبْكُمُ   فنَاتَّبعُِونى اللهَ  قلُْ إنِْ كُنْتُمْ تُحبُِّنونَ را به کاربرد. برای نمونه، در آیات ذیل: «ولیّ »دو،

نصْارَ (، 91)آل عمران: 
َ
ینَ آمَنُوا كُونوُا أ یهَا الََّّ

َ
 (.46-42/ 1: 1912( )همان، 14)صف:  اللهَ یا أ

تـوان  فـت  ها را استخراه کرده است، می  انه ولایت که ایح پژوهش آن های نه بر اساس مهلفه
 [1]ها، احساسـات ای از بینش را دیح به طور کلی مجموعهزی [2]عصاره و  وهر دیح است؛« ولایت»

( کـه هـر سـه مجموعـه در 22، 1916و رفتارها است )پیترسون و دیگران، عقـل و اعتمـاد دینـی، 
؛ و «ولـیّ »نسـبت بـه « علیـه مـولّی »، همان محبت و مـودت «احساسات»وجود دارد؛ « ولایت»
، همـان اعمـال «رفتارها»ود به ولایت است و ، همان ایمان است که  فته شد از اسباب ور«بینش»

است کـه مفـاد « ولایت»است. در پرتو چنیح تحلیلی از « ولیّ »صالح، تبعیت و اطاعت نسبت به 
فرمایـد:  شود. برای نمونـه، در روایتـی می ، بیش از پیش آشکار می«ولایت»روایات دربارۀ اهمیت 



 

 

«
ش

وه
پژ


قی

طبی
ثت

دی
ح

وم
عل
ه
نام

»
ل 

سا
 ،

تم
هف

ره
ما

 ش
،

 
هم

زد
دوا

، 
ن 

ستا
 تاب

 و
هار

ب
99

11
 ش

626 

نَّ مَجُلا  قَلمَ لَنیَهُ وَ صَلمَ سََ  »
َ
ارِف  وَهَیاةَ وَلِاىلَلا  أ رِِ  وَ لَ   یل  َ  بِجَؤِنعِ نَللِهِ وَ حَجَّ جَؤِنعَ دَه  الیاهِ  لمَُ  وَ تَدَ َّ

ؤَللِهِ بَِ هَلَتِهِ إِلَنهِ نَل كَلنَ لَهُ عَیَى ع 
َ
الِ الیهِ  عَنلَاالِنهُ وَ یُ لانَ جَؤِنعُ أ ه 

َ
جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ عِى ثَلَاابِهِ وَ هَ كَلنَ نِ   أ

 ِ
الَامُ عَیَاى »(، 11: 2، 1421؛ کلینی، الکافی، 221: 1، 1911)برقی، المحاسح، «  یؤَلنال  س  ِ

بُیِى ال 
لَاهَیةِ وَ لَ   ییَلدَ بِشَاى حَجِّ وَ ال  مِ وَ ال  لا  كَلةِ وَ الدَّ لَاةِ وَ الزَّ س  عَیَى الدَّ لَاهَیاةِ  خَؤ  )کلینـی، « ء  كَؤَال سُالادِی بِلل 

نِاَ  نِا   عَاذَابِىوَ »(، 12: 2، 1421الکافی، 
َ
ایِى أ ایِى عَؤَا   دَخَالَ حِد  بِى طَللِ   حِد 

َ
ِ  أ  «هَیةُ عَیِى ب 

 ( ،2 :196، عیون أخبار الرضا1921بابویه، )ابح

 نتیجه
 توان در موارد ذیل فهرست نمود: تریح نتای  مقاله را می های ایح پژوهش، مهم بر اساس یافته

(، حـاکی از 22)المائـده:  آی  ولایتر حدیث غدیر با د« مولی». ارتباط مفهومی و مصداقی 1
ریشه در وحی و فرمان الهی دارد. بـر  ایح امر است که حدیث غدیر و در نتیجه ولایت امام علی

در حدیث غدیر، تبییح آن در پرتو « ولایت»مبنای ارتباط بیح ایح دو  زاره، بهتریح روش فهم مفهوم 
 است. آی  ولایتقرآن و به ویژه 

در آی  ولایت، ایح نتیج  معناشناسی را در پی دارد کـه « ولایت»های مفهومی  . واکاوی مهلفه2
مـولّی »»و  «ولـیّ »در آیه شریفه و به دنبال آن در حدیث غدیر، یـک رابطـ  دوسـویه بـیح« ولایت»

است که تحقق آن مستلزم وجود شرایطی از جانـب دو طـرف ولایـت اسـت: الـف( لـوازم «« علیه 
؛ ««علیـه مـولّی »»اند از: هدایت، نصرت، محبت و سرپرستی نسبت به  عبارت«ولیّ »در «ولایت»

. اسـباب ورود بـه ایـح 1 یـرد:  کـه در دو دسـته جـای می« علیـه مولّی »ب( لوازم ولایت از سوی 
اند از: مودّت، اطاعـت و  . لوازم ارتباط با ولایت که عبارت2شامل: ایمان و عمل صالح. « ولایت»

 «.ولیّ »ز تبعیت ا
های مزبـور، چنـدیح رهـاورد مهـم در پـی دارد. از جملـه اینکـه:  به مهلفه« ولایت». تحلیل 9

هـا،  توان آن را عصاره و چکیـدۀ بینش ولایت در نظام اعتقادی استم جایگاهی بب مهم دارد که می
ع پیامـدهای ای که پییرش یا انکار آن، بـه طـور قطـ احساسات و رفتارهای دینی عنوان کرد، به  ونه

دنیوی و اخروی متفاوتی برای فرد و سرنوشت او خواهد داشت. در پرتـو همـیح تحلیـل اسـت کـه 
شـود و همچنـیح درسـتی ولایـت بـه  بازشناخته می« ولایت»احادیث ضرورت اعتقاد و پایبندی به 

عه بندد و در سوی دیگر، دید اه شی بدان معتقدند، رخت برمی سنت اهلمعنای دوستی و نصرت که 
 شود. اثبات می آی  ولایتدر حدیث غدیر و  مبنی بر امامت امام علی
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 و حدیث غدیر: آی  ولایتدر  های مفهومی ولایت الهی و نبوی جدول مهلفه

های مفهومی  مهلفه
ولایت الهی و 

 نبوی

 
 آثار ولایت الهی و نبوی

 هدایت
 نصرت
 محبت

 سرپرستی
 

 و نبوی اسباب ورود به ولایت الهی

 

 ایمان

 عمل صالح

 لوازم ارتباط با ولایت الهی و نبوی
 مودّت

 اطاعت
 تبعیت

 

 ها نوشت پی
التیسـیر بشـر   ی،؛ منـاو1/9191: 1422ی،قـار یماننـد: متعلـ سـنت اهلاز  ی[ عالمان1]

 .2/442: 1422الجامع الصتیر، 
حـدیث از طـرا  11را اهـل تسـنح و حدیث از ط 24المرام،  یةدر غا یهاشم بحران ید[ س2]

غایة المرام و حجة الخصام في تعییح اممـام مـح طریـق  ی،شیعه در ایح باره نقل کرده است، بحران
کـه  سـنت اهلعالمـان  یگراز د یآ اه یبرا یحو همچن 22-2، ص2ا، ه1422الخاص و العام، 

: 1422ق و إزهاا الباطـل، إحقاا الح ی،شوشتر یاند، مرعش را در کتب خود آورده ولسبب نز یحا
2 :911-422. 

رو خداوند به جهت  طلبد، از ایح از صفات فعلي خداوند است و مظهر مي« الیه»ولایتِ [ »9]
اوسـت،  یحسنا یمقام عصمت و مظهر تام اسما یلطف براساس حکمت، انسان کاملي را که دارا

 ی،آمل ی)جواد« خم صورت  رفت دهد و ایح مهم روز عید غدیر امام و ولي امّت استمي قرار مي
 .(212ـ211/ 12: 1922م، یتسن

وال: از مادّه ولایت و تولیت است؛ و والی کسی است که متولّی بر أمری باشد، و آن اسـم [ »4]
 .(146: 12، 1922روشح،  یرتفس ی،)مصطفو« فاعل است

 سـنت اهلخـان است که مور یحا یت،مفهوم ولا یبرا یاز شواهد مهلفه بودن سرپرست یکی[ 2]
نمونـه، ابـوبکر  ی. برابرند یو مشتقات آن به کار م «یّ ول» یردوم را با تعب ی یفهخل یدنبه ختفت رس
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 ینـوری،)د« أمرکم خیرکم فـي نفسـي.  إني ولیت: » وید یدوم م یفهبه ختفت رساندن خل ی درباره
الأمـم و الملـوک،  یخرتـا ی،؛ طبـر96-1/92: 1412الخلفاء،  یخالمعروف بتار یاسهاممامه و الس

 یـر)ابـح کث« عیؤل ولى عؤر كلن أول نل ت ی  به أن عزل خللا ا: »نویسد یم یرکث (. ابح9/421: 1921
است:  مدهآ یفهخل یحمقدار حکومت ا ی درباره یح(. همچن1/12: 1421 یه،و النها یهالبدا ی،دمشق

ه الـیهب و معـادن الجـوهر، مرو ی،)مسعود« ع لست وهیته عشر سین  و ستة أش ر و امبع لنالل»
1421 :2/924.) 

 یـانگربی ـ و نصـار یهودکفار و  یت: ولاـ یعنیدر قرآن  یمنف یتلوازم ارتباط با ولا یل[ تحل6]
را در مفهـوم خـود دارد. « و اطاعت یتمودت، تبع» ی مهلفهسه  ی،منف یتنوع ولا یحاست که ا یحا

آیـ   یریتفسـ یواکاو یگران،و د یمی(، )ابراه122-141؛ آل عمران: 122؛ بقره: 1ر.ک: )ممتحنه: 
 یـتلـوازم در ارتبـاط بـا ولا یح(. وجود ا12-12، 2: سال سوم، ش1916 یقیح،از منظر فر ولایت

 یـح( است کـه در ایو نبو یاله یتمثبت )ولا یتبر صحت لوازم ارتباط با ولا ای ینهخود قر ی،منف
 شد. یحپژوهش تب

 یدر اصـطت  اولـ»انـد:  کرده یـفتعر  ونـه  یحدر قـرآن را ا یتولا یشمندان،از اند ی[ برخ1]
 یـک یکـه دارا یعده انسـان یک. یدو اتّصال شد یجبهگ و هم  یوستگیپ  هم به  یعنی یتولا ی،قرآن

مقصـود دارنـد  یـک یبرا دارند، یراه دارند قدم برم یکهدف واحدند، در  یک یایفکر واحد و جو
 یـح(. ا222: 1914در قـرآن،  یاستم ی  یشهاند یطر  کل ی،ا )خامنه...« کنند یتتش و حرکت م

مزبور در نوشـتار حاضـر،  یفتعر کهینهستند، جز ا  راستا یکنوشتار، در  یدهبر ز یفبا تعر یفتعر
 کرده است. ییحرا تب «علیه یمولّ »و  «یّ ول» یحب یقارتباط وث یحا یقانواع و مصاد

اقامـه  یکـرده و بـر آن دلائلـ یمعرف یحره و  وهر درا عصا یتولا یزاز پژوهشگران ن ی[ برخ2]
 (.946ـ942، 1921 یح، وهر د یا یتدر ولا یدتوح یوسفی،اند ) کرده
یُ    هَالِ »شـده اسـت:  یـانب  ونه  یحا یاتدر روا یحاحساسات در د  مجموع یت[ اهم1] إِهَّ   الا ِّ
حُُ   ض  ال  بُغ  یُ    هَالِ »، (492، 1412 ی،فـرات الکـوف یرتفسـ ی،)کوف«  وَ ال  حُا   الا ِّ  ینـی،)کل«  إِهَّ ال 
 (.22: 2، 1421 ی،الکاف
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